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بی حاصل بودن
 در انتظار برنامه ششم

 چنان که حتی مســئولان نظام اداری کشور نیز از 
آن انتقاد می کنند؛ ولی این انتقادها ســازنده نیستند؛ 
زیرا به ریشه مشکلات یعنی وابستگی اقتصاد کشور 
بــه درآمد فروش نفت و تمرکزگرایــی بیمارگونه در 
مدیریــت دولتــی کوچک ترین اشــاره ای نمی کنند و 
اجازه چنیــن انتقادی را ندارند. پنج برنامه گذشــته 
رشد اقتصادی مثبت ۸٪ را به مردم وعده می دادند. 
به تازگی معلوم شد که رشد اقتصادی واقعی نزدیک 
به منفی ۶٪ بوده اســت. اگر برنامه ششم بر همین 
منوال تدوین شــده، بهتر است هرگز تدوین نشود. آیا 
تدوین کنندگان برنامه توانایی تدوین برنامه های بهتر 
را نداشــته  اند؟ مشــکل نه از ناتوانی تدوین کنندگان 
برنامه، بلکه از شــیوه تدوین برنامه اســت. تا زمانی 
 که مدیریت عمودی و از بالا به پایین اعمال می شود، 
برنامه ها هم از بالا به پایین نوشــته می شــوند و این 
برنامه ها خودبه خــود ماهیت توســعه ای نخواهد 
داشــت؛ زیــرا هیــچ بازخــوردی از پایین بــه بالا را 
برنمی تابــد. در ســال های اخیر دولت با مشــکلات 
کســری بودجه مواجه بوده اســت. دولتمردان هم 
گاه به خود اجــازه می دهند که پنهــان کاری را کنار 
گذاشته و به طور آشکار از آن سخن بگویند. آیا علت 
آن درونی اســت یا بیرونی؟ منظورم از علت بیرونی 
مشخصا تحریم های اقتصادی هستند. تحریم ها تأثیر 
داشته  اند؛ ولی بیشتر مشکلات بودجه معلول عوامل 
درونی اســت. یک اقتصاد تک محصولی خودبه خود 
مســتعد تحریم است؛ ولی اقتصاد مولد را نمی توان 
تحریم کرد. امروزه بزرگ ترین رقیب اقتصادی آمریکا 
کشور چین اســت. آمریکا اگر می توانست شاید چین 
را هــم تحریم می کرد. از همه مهم تر این اســت که 
بررســی ســاختار بودجه دولت نشــان می دهد که 
بخــش بزرگی از درآمدهای نفتی همواره به مصرف 
جاری می رســد و بخــش عمده هزینه هــای جاری 
صــرف پرداخت حقوق و دســتمزد به شــمار انبوه 
حقوق بگیران و مزدبگیران دولتی می شــود. اساســا 
هزینه هــای جاری بایــد از محــل درآمدهای جاری 
تأمین شود و درآمد فروش نفت را نباید درآمد جاری، 
بلکه باید سرمایه تلقی کرد. درآمدهای جاری دولت 
به دلیــل کاهش فعالیت های اقتصــادی در بخش 
خصوصــی و پایین بودن درآمد هــای مالیاتی دولت 
به هیــچ روی پاســخ گوی هزینه های جاری نیســت؛ 
حتی بخشی از درآمدهای مالیاتی که در بودجه های 
سنواتی نوشــته می شود، صوری اســت. برای مثال 
بخش درخور توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت را 
مالیات بر حقوق کارکنان دولت تشــکیل می دهد که 
اصالتا درآمد به شــمار نمی رود؛ همچنین بخشی از 
درآمد فروش خدمات نیز درآمد واقعی به حســاب 
نمی آید. قیمت تمام شــده بسیاری از خدمات دولتی 
بالاتر از بهایی است که از مشترکان دریافت می شود. 
گاه گمان می رود تعطیل شــدن ســازمان مدیریت و 
برنامه ریــزی در دولت قبل تأثیر نامطلوبی بر شــیوه 
مدیریت دولتی گذاشــته اســت. باید پذیرفت که این 
ســازمان پیش از آن هم عملا تعطیل بود و با تدوین 
صــوری بودجه های ســالانه و تدویــن برنامه های 
ناکارآمد توسعه به حیات ظاهری خود ادامه می داد. 
واقعیت این اســت که ســاختار ناکارآمد برنامه های 
توســعه، ترکیب نامتناســب و نامطلــوب بودجه و 
بزرگ شدن بی اندازه دولت ریشه های مشترکی دارند 
و یک موضوع هســتند که از دیدگاه های متفاوت به 
آنها نگریســته می شــود. فعالیت این سازمان زمانی 
می تواند امیدوار کننده باشد که در سازوکارهای کلی 
نظــام اداری و اجرائی کشــور نیز بازنگری اساســی 
شده باشد. نقش ســازمان امور اداری و استخدامی 
کشور که متولی سامان دادن به مدیریت نظام اداری 
مملکت و پاســخ گوی تشکیلات دولتی و حل وفصل 
امور نیروی کلان در اختیار دولت از بدو اســتخدام تا 
تعییــن تکلیف وظیفه بگیری به صور مختلف اعم از 
شاغل، بازنشســته، اداری، علمی، قضائی، چگونگی 
تأمیــن نیروی انســانی، آموزش آنان و... اســت، در 
پیشــبرد برنامه های توســعه کتمان نشــدنی به نظر 

می رسد.

به مرتضوي گفتم روزي وکالتت را 
برعهده مي گیرم

در مقابــل مظلوم حتما ظالمی وجــود دارد و هر 
شــهید، آمر و مباشری در امر شــهادت دارد. با توجه 
به این اقرارنامه ای که از نظــر فقهی و قانونی، «اقرار 
العقلا علی انفســهم» به شــمار می رود، رسیدگی به 
وضعیت آمران و عاملان پرونده کهریزک باید در مسیر 
دیگری قرار گیرد: الف- نســبت به افرادی که با انکار 
سعید مرتضوی پرونده آنان مختومه شده است: با این 
اقرارنامه، موضوع از مصادیق اعاده دادرســی اســت 
و بــا توجه بــه حاکمیت - اعتبار امــر محکوم بها- با 
وجود دلیل جدید یعنی «اقرار» که مهم ترین ســند در 
ادله اثبات دعواســت، باید نســبت به کســانی که اگر 
پرونده آنان اعتبار امر محکوم بها را پیدا کرده اســت، 
رســیدگی مجدد شود. ب- نسبت به افرادی که به هر 
علت بر اثر اعتراضات کمــاکان پرونده آنان در جریان 
است: مثل همین پرونده مطروحه در شعبه ۲۲ دادگاه 
تجدید نظر، دیگر انکار و اصرار بر انکار جناب مرتضوی 
موضوعیت نداشــته و با وجود اقــرار فعلی نیازی به 
ادله دیگر نیســت و هم اکنون آقــای مرتضوی باید با 
اتهام آمریت در قتل عمد که نســبت به سه مظلومی 
که شــخص ایشــان به صفت شــهید آنان را نام برده 
اســت، تحت تعقیب قرار گیرد. دیدی که خون ناحق 
پروانه شمع را/ چندان امان نداد که شب را سحر کند.

قبــل از شــروع هرگونــه اندیشــه ای در زمینــه 
دســت کاری متغیرهــای کلیــدی حتــی بــا عناوین 
لازم  ارز  تک نرخی کــردن  ماننــد  ظاهرالصلاحــی 
اســت ایــن موضــوع را در نظــر بگیریم کــه فرض
ceteris-paribus به معنی ثبات ســایر شــرایط که از 
فروض متعارف اقتصاد نئوکلاســیک به شمار می آید 
و در واقــع طرفــداران اقتصــاد نئوکلاســیک با قبول 
ایــن فرض خود را از نیاز به دقــت و ژرف کاوی درباره 
عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاســی و فناوری آسوده 
می کننــد، به هیچ وجه در دنیای واقعــی و به ویژه در 
زمینه متغیرهای کلیدی صحیح نیست. انتقاد اساسی 
به این فرض از آنجایی نشئت می گیرد که اقتصاددانان 
نئوکلاســیک فرض کرده اند ساختار نهادی کشورهای 
تولیدمحور است، درحالی که واقعیت  درحال توسعه، 
لزوما تأییدکننده چنین فرضی نیســت و نادرست بودن 
این فرض به ویژه در اقتصادهای توســعه نیافته نفتی 

جدی تر است. 
شــرط لازم و کافی برای صحبت درباره رژیم های 
ارزی و هرگونــه تصمیــم درباره متغیــر کلیدی نرخ 
ارز، وجود بــازار عمیق ارز متشــکل از عوامل ذره ای 
در طرفین عرضه و تقاضاســت. اکنــون عامل منفرد 
سمت عرضه ارز در کشــور ما، درآمدهای ارزی ناشی 
از صــادرات نفت خام و میعانات گازی اســت (که به 
غلــط صادرات غیرنفتی قلمداد می شــود) و از طرف 
دیگر وجود عوامل بی کشش در طرف تقاضای ارز نیز 
نشــان دهنده نبود بازار عمیق ارز در کشور است و به 
نرخی که با وجود طرفینی به این شــدت ناقص متولد 

می شود، نمی توان اعتماد کرد. 
به همین دلیل است که وفور و کمبود ارز در کشور 
هر دو یک اثر به نســبت مشــابه بر ســایر متغیرهای 
کلیدی دارند و این موضــوع از پارادوکس های خاص 
اقتصــاد ایــران اســت، به طوری کــه در دوران وفور 
درآمدهــای ارزی، مــازاد ارز تا حــد فراوانی موجب 
ســیلان پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم 
می شــود و در دوران کمبــود درآمدهــای ارزی هــم 
به واســطه افزایش کسری بودجه و استقراض از بانک 

مرکزی، سیلان نقدینگی، تورم می آفریند. 
درحالی کــه کلیدی ترین دســتاورد دولت یازدهم 
صرف نظر از روش دســتیابی بــه آن، کاهش تورم و 
مهار تغییرات افسارگسیخته در قیمت هاست؛ عده ای 
دانســته یا ندانســته با تــلاش برای تغییر نــرخ ارز و 
این بار در قالب ادبیات تک نرخی کردن ارز، آن را از بین 

خواهند برد. 
با نگاهی به تغییرات نرخ ارز در ۳۰ ســال گذشته، 
یک  روند تکراری را مشــاهده می کنیم، به طوری که در 
ســال هایی که درآمد ارزی در اقتصاد بالاست، نرخ ارز 
خودبه خود تقریبا ثابت می شــود و در ســال هایی که 
کشور با کمبود درآمدهای ارزی مواجه است، نرخ ارز 

بی ثبات می شود. 
نکته ای که می توان  ذکر کرد این است که بیشترین 
نفع از فقدان بازار عمیق ارز، عاید کســانی شده است 
که امروز سردمدار تلاش برای افزایش نرخ ارز هستند، 
چراکــه در ســال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۹ اقتصاد کشــور 
به دلیل وجود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت 
خــام با مازاد ارزی مواجه بــود و باید نرخ ارز کاهش 
می یافــت؛ اما درواقع از کاهــش آن با ایجاد تقاضای 
غیرتوسعه ای و ضدتوسعه ای برای ارز از طریق واردات 
کالاهای لوکس و تجملی جلوگیری شــد. تمایل نرخ 
ارز به کاهش، باوجود تــورم دورقمی به دلیل عرضه 
ارز از طریــق عضو پیوندی نفت به اقتصاد بود و نکته 
جالب این اســت که عده ای اســتدلال می کنند در این 
سال ها چون اقتصاد ایران تورم های دورقمی را تجربه 
کرده، نرخ ارز پایین نگه  داشــته شده است و این یعنی 
وارونه جلــوه دادن حقیقــت؛ اینجاســت که حکمت 
جمله کینز که می گوید: «هیچ وســیله ای مکارانه تر و 
اطمینان بخش تر بــرای واژگون کردن پایه های موجود 
جامعه، بهتــر از بی اعتبارکردن پول رایج آن نیســت. 
این فراینــد، همه نیروهای نهانی قانــون اقتصادی را 
در جهــت انهدام و ویرانی بــه  کار می گیرد و آن را به 
صورتی عملی می کند که یــک نفر از یک  میلیون نفر 
قادر به تشــخیص آن نیســت»، بر ما آشکار می شود، 
زیــرا عده ای آن چنان حقیقت را به خوبی وارونه جلوه 

می دهند که به راستی تشخیص آن دشوار می شود. 
نظریه برابری قدرت خرید

درباره نظریه برابری قدرت خرید در مقاله ای که در 
تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۵ در روزنامه «شــرق» با عنوان «دلار 
نباید گران شــود»، چاپ شــد، توضیح دادم اســتفاده 
از نظریــه برابــری قدرت خرید به صورتی نیســت که 
در همه مــوارد به طور کامل عملی شــود و دلیل آن 
تغییرات قیمت کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله، 
عدم تناســب تغییــرات همه کالاهــای قابل مبادله و 

وجود برخی موانع تجاری است. 
یکی از ایرادهای اصلی که به نظریه برابری قدرت 
خرید وارد اســت، این اســت که تورم هر کشور همان 
نرخ رشد سطح عمومی قیمت ها در آن کشور در نظر 
گرفته می شــود که هم وضعیت قیمت های کالاهای 
قابل مبادله ای و هم وضعیت کالاهای غیرقابل مبادله 
را منعکــس می کنــد بنابراین تغییر ســطح عمومی 
قیمت ها در هر کشــور متوســط تغییرات قیمت همه 
کالاهــا را در برمی گیــرد. ممکن اســت در کشــوری 
مثــل ایران قیمت کالاهــای غیرقابل مبادله مثل زمین 
و مســکن، خدمات مســتغلات و ســرقفلی، خدمات 
حمل ونقــل و... به طور مســتمر و به مقــدار زیاد در 
حــال افزایش باشــد اما قیمت کالاهــای قابل مبادله 
به طور آهسته تری تغییر کند، حال آنکه مبنای تجارت 
خارجی را کالاهای قابل مبادله تشکیل می دهد و تورم 
مربوط به کالاهای غیرقابل مبادله نباید در محاسبات 
مربوط به تعدیل نرخ ارز آورده شــود. در این صورت 
نظریه تورمی تعیین نــرخ ارز نمی تواند رقابت پذیری 

کشورها را در حوزه مبادلات کالاها تضمین کند. 
نکته ای که در اینجا حائز اهمیت اســت این است 
که در کشــورهای توســعه یافته تورم معمولا پایین و 

ضعیف اســت بنابراین اجباری به تغییر نرخ ارز وجود 
ندارد امــا در کشــورهای درحال توســعه نظیر ایران 
پویایی های تورم قوی اســت و در چنین وضعیتی نرخ 
ارز خارجــی تمایلی به ثبات و کاهــش ندارد و مدام 
می بایســتی افزایش یابد؛ اما در اینجا چند نکته وجود 
دارد؛ اول آنکــه وقتی عرضــه ارز از مجرای افزایش 
درآمدهای نفتی افزایش یابد تعدیل نرخ ارز نسبت به 
تورم موضوعیت خود را از دست می دهد و متصدیان 
امور ســعی می کنند که به خاطر وفــور ارز قیمت آن 
کاهش نیابد کــه نمونه آن را در ســال های ۱۳۷۹ تا 
۱۳۹۰ در اقتصاد ایران مشاهده کردیم؛ در مواقعی هم 
کــه درآمدهای نفتی کاهش می یابــد و ارزهای نفتی 
کم می شود نرخ های ارز به خاطر نیاز تولید و مصرف 
ازیک ســو و هجوم سوداگران ازسوی دیگر بسیار بیشتر 

از تورم ایجادشده در اقتصاد افزایش می یابد. 
نکته بسیار مهم دیگر این است که تعدیل نرخ ارز 
نسبت به تورم اساســا یک مقوله ایستاست نه مقوله 
پویا و بلندمدت؛ یعنی اگر اقتصادی به  خاطر شــرایط 
خــاص با پرش قیمت هــا مواجه شــد می تواند برای 
تأمیــن رقابت پذیــری خود نرخ ارز را نســبت به تورم 

تعدیل کنــد؛ اما این به آن معنی 
نیست که این امر باید یک قاعده 
کلی و مســتمر باشــد. بالارفتن 
نرخ ارز خود زمینه ساز تورم های 
بعدی خواهد شــد و ما را در یک 
اســیر  تقویت شــونده  باطل  دور 
خواهد کرد و به این ترتیب اقتصاد 
با تغییــر متغیرهــای کلیدی به 
 صورت متنــاوب رنگ ثبات را به 

خود نخواهد دید. 
حتی اگر نســبت به آنچه در 
رابطه بــا نظریه برابــری قدرت 
خرید در ســطور فوق شرح داده 
شد بی تفاوت باشیم یا اینکه آنها 

را نپذیریم محاســبه نرخ ارز براســاس نظریه برابری 
قدرت خرید (با علم به ضعف های متعدد این نظریه) 
در دوران بعد از انقلاب اســلامی نرخی کاملا متفاوت 

و بسیار کمتر از آنچه اکنون وجود دارد ارائه مي کند. 
بررسی تبعیت تورم از نرخ ارز

در کشــورهای دارای بازار عمیــق ارز افزایش نرخ 
ارز باعث می شــود نســبت قیمت کالاهای صادراتی 
بــه قیمــت کالاهــای وارداتی برحســب پــول ملی 
کاهــش یابد و این امر با صادرات رفاه مترادف اســت 
امــا گفته می شــود که چــون تضعیف پــول ملی و 
افزایش نــرخ ارز موجب افزایش صادرات می شــود 
و رقابت پذیــری و بهــره وری در صادرات یک شــرط 
اساســی اســت بنابراین به دنبال این اقدام بهره وری 
که به  صــورت نســبت ســتانده (Output) به نهاده 
(Input) نشــان داده می شود افزایش می یابد و مقدار 
آن بیشتر از یک می شود؛ بنابراین افزایش عامل چه بسا 
کاهش را جبران کند. پس گویــی افزایش نرخ ارز در 
کشــورهای پیشــرفته نه تنها اثر تورمی نداشته بلکه 
ممکن است آثار کاهش قیمت را در بلندمدت فراهم 
کند. (شــاکری، ۱۳۹۵). اما در اقتصاد ایران وضعیت 
کاملا متفاوت اســت و با افزایش نرخ ارز تولید داخل 
به دلیل وابســتگی به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای 
و مواد اولیه وارداتی با تورم ناشــی از فشــار هزینه ها 
روبه رو شــده و نسبت را کاهش می دهد. از طرف دیگر 
افزایش نرخ ارز باعث می شــود انتظــارات تورمی در 
اقتصاد ایران شعله ور شود که این خود باعث افزایش 
تورم می شــود. وجود نیروهای قیمت گذار دلخواه در 
اقتصاد ایــران که باعث افزایش قیمت های غیرمرتبط 
با نرخ ارز می شــود هم از عوامل بروز تورم در اقتصاد 

ایران از جانب نرخ ارز است. 
تجربه تک نرخی کردن در اقتصاد ایران

صرف نظــر از این موضــوع که اکنون فشــارها به 
دولــت برای افزایش نرخ ارز با ادبیات تک نرخی کردن 
ارز مطرح می شــود، این فرایند می تواند باعث رشــد 

بالای نقدینگی در کشور شود. 
در گزارشــی که اتاق بازرگانی، صنایــع، معادن و 
کشاورزی تهران در تیرماه ۱۳۹۵ با عنوان «مقاوم سازی 
اقتصاد با هدف گذاری صحیح نرخ ارز»! منتشــر کرده 
اســت، نبود هماهنگی لازم در اعمال سیاســت ها در 
بخش هــای گوناگــون، نبود توجه بــه ترتیب و توالی 
سیاســت های اقتصادی، فقدان بســتر و شرایط کلان 

اقتصادی مناســب برای اجرای سیاست یکسان سازی، 
کاهــش شــدید درآمدهــای نفتی و عــدم پیش بینی 
نحوه مقابله با بروز احتمالی شوک های قیمتی منفی 
در بــازار نفــت، کافی نبودن ذخایــر ارزی، بدهی های 
تسویه نشــده خارجی که سررسید شــده بودند و نبود 
یک بازار متشــکل و رسمی باتجربه و آماده را از دلایل 
شکست یکسان سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ می داند. 
دلایلی که عمدتا امروز نیز فضای اقتصادی و سیاسی 
کشــور را به خود درگیر کرده است. با استناد به همین 
دلایل باید فشــار بــه دولت برای افزایش نــرخ ارز با 

ادبیات یکسان سازی نرخ ارز متوقف شود. 
در اردیبهشــت ســال ۱۳۷۴ بی ثباتی نــرخ ارز در 
حالــی روی داد که زمینه های بی ثباتــی آن به  دنبال 
اجرای برنامه های تعدیل ســاختاری در ســال و بدون 
ایجاد بستر مناسب و سیاســت های نسنجیده ارزی از 
ســال ۱۳۷۲ که اولین بازپرداخت بدهی های خارجی 
آغاز و کشــور با کمبود ارز مواجه شــد، شکل گرفت. 
(درحالی که ادعا می شد سال ۱۳۷۲ مناسب ترین زمان 
برای اجرای سیاســت تک نرخی کردن ارز است و چه 
ادبیات آشــنا و پرکاربردی است این واژه «مناسب ترین 
بدهی های  خاطــر  بــه  زمان»). 
درخور ملاحظــه خارجی و تورم 
بــالا و مســتمر و بی ثباتی هــای 
پولی در اردیبهشــت ۱۳۷۴ نرخ 
ارز به شــدت افزایــش یافــت و 
دلار در بــازار آزاد از مــرز هفت 
هزار ریال گذشــت و به  دنبال آن 
بی ثبات شد.  به شــدت  قیمت ها 
خرده فروشــی  ۵۰درصدی  تورم 
تورم ۶۰درصدی عمده فروشی  و 
ســال ۱۳۷۴ در همیــن ماه رقم 
خورد و نشان داد که اثر تغییرات 
و پرش هــای نرخ ارز بــر تورم و 
انتظارات تورمی درخور ملاحظه 
و شدید اســت و گویی نرخ ارز این پتانسیل را دارد که 
در هنگام بی ثباتی، کل اقتصاد را به بی ثباتی بکشاند. 

ازطرف دیگر همه ادعاهایی که برای توجیه برنامه 
تعدیل ســاختاری می شــد این بود که می خواســتند 
مداخلــه دولت در اقتصاد ایران را کاهش دهند اما از 
طریق شــوک نرخ ارز میزان مداخله دولت در اقتصاد 
ایــران از ۱۳۷۱ به این طرف همواره ۵۰ درصد بیشــتر 
از میزان مداخله دولت در دوران جنگ بوده اســت و 
آمار به خوبی نشــان می دهد که چگونه بي ثباتی نرخ 
ارز بخش مولد خصوصــی را از میدان به در می کند و 
این یکی از خسارت بارترین و غم انگیزترین هزینه هایی 

است که تا همین امروز نظام ملی دارد می پردازد. 
تجربه ســال ۱۳۸۱ برای تک نرخی کــردن ارز هم 
نکات زیــادی برای آموختن از تاریــخ دارد. قاعدتا در 
شــرایط طبیعی و عــادی تغییرات نــرخ ارز نباید اثر 
قابل ملاحظه ای بر وضعیت نقدینگی داشته باشد، اما 
چون شــرایط عادی و طبیعی بــر اقتصاد ایران حاکم 
نیست و گزاره های تئوریک گزاره های مشروط هستند، 
در تجربه تک نرخی شــدن ارز در سال ۱۳۸۱ وقتی نرخ 
رســمی از هزارو ۷۵۰ ریال به هشت هزار ریال رسید، 
نیاز مبادلاتی برای پوشــش معاملات ریالی مربوط به 
صادرات و واردات افزایش یافت و بنابراین باعث رشد 

بالای نقدینگی در اقتصاد کشور شد. 
موضوع بســیار مهــم دیگــر در آن دوران این بود 
که همــه بدهی های خارجــی تا ســال ۱۳۸۱ با دلار 
هزارو۷۵۰ ریال تعهد و ظهرنویســی شده بود بنابراین 
برای اینکه مشــکل ســال های ۱۳۷۲ تــا ۱۳۷۶ تکرار 
نشود و پایه پولی و نقدینگی از ناحیه مابه التفاوت ارز 
درباره بدهی های خارجی ســیلان پیدا نکند، مقرر شد 
مقــدار قابل ملاحظه ای ارز از ناحیــه دولت در اختیار 
بانــک مرکزی قرار گیرد تــا از محل فروش آن در بازار 
آزاد ریال های منتشرشــده بابت بدهی های خارجی را 
خنثی و جبــران کند که بعدا آمارهــای بانک مرکزی 
نشــان داد بانک مذکور نتوانســته اســت این ارزها را 
بفروشــد و این خود به رشد بیشتر پایه پول و نقدینگی 

دامن زد. 
وضعیت کلی صادرات و  واردات کشور

هنگامی که براساس روابط مکانیکی و حسابداری 
و بــدون توجه به شــرایط نهــادی، ســاختاری، فنی، 
اجتماعــی و فرهنگی هر جامعه و بدون توجه و درک 
عمیق از مســائل اقتصــادی، این گونه بیان می شــود 

کــه افزایش نــرخ ارز موجــب افزایش صــادرات و 
محدودشــدن واردات خواهد شــد، عمــلا در جهت 

نابودی اقتصاد کشور گام برداشته ایم. 
 حتی اگر چنین اتفاقــی در نتیجه افزایش نرخ ارز 
که به  تناســب وضعیت کشور آن را با ادبیات متفاوتی 
می بینیم و امروز در قالب یکسان ســازی نرخ ارز از آن 
پرده برداری می شــود، به وقوع بپیوندد لازم اســت تا 
با نگاهــی به وضعیت تجارت خارجی کشــور قبل از 
اتخاذ هرگونه تصمیم بدانیم اساســا وضعیت آن به 

چه نحوی است. 
صحنه تجــارت بین الملل و نحوه ترکیب صادرات 
و واردات بایــد تجلــی گاه پاک دســتی، تلاش، حمیت 
ملــی و دغدغه تجــار، مردم، نخبــگان و دولت برای 
تأمیــن رقابت پذیــری و تعامــل متعــادل و متــوازن 
پیش برنــده با جهان باشــد نه انعکاس یک تقســیم 
 کار بین المللی ناخواســته (برنامه ریزی شده یا نشده) 
مبتنی بر صادرات منابع طبیعی، معادن و مواد خام و 
کالاهای با فناوری پایین و واردات کالاهای ساخته شده 
ضروری، مواد اولیه، کالاهای واســطه ای و سرمایه ای 
همراه با کج دستی، سوءتدبیر، قاچاق و فساد و ترجیح 
منافــع کوتاه مدت افــراد و گروه ها بر منافع کشــور و 
مردم. درواقع منافع تجار در عرصه تجارت بین الملل 
وقتی محترم اســت که با منافع ملی و بهبود اقتصاد 
ملی و ارتقای رفاه و ســربلندی کشــور همراه باشــد. 
(شــاکری، ۱۳۹۵) حال آنکه در شــرایط کنونی کشور 

واقعیت مطلقا این گونه نیست. 
صادراتی می تواند به رشد و توسعه کشور بینجامد 
که دارای ســه ویژگی شــتاب، کیفیت و رقابت پذیری 
باشــد. صادرات پرشــتاب و مســتمر معلول اقتصاد 
تولیدمحــور بــا طــرف عرضه قــوی اســت. عامل 
بهره وری نیز در وضعیت رشــد تولیــد کل و درنتیجه 
رشــد صادرات فناورانه نقــش تعیین کننده ای دارد و 
بهره وری با حذف ناکارایی، ابداع، نوآوری و پیشــرفت 

فنی حاصل می شود. 
اما در اقتصادی که در آن مولدها مقهور نامولدها 
هســتند و ســوداگری های مالی، تجاری، ساختمان و 
زمیــن بخش تولیــدی را در چنبره خــود گرفتار کرده 
اســت به طوری که روند ســهم فعالیت های مولد در 
دهــه اخیر کاهنده بــوده، نمی توان انتظــار صادرات 

پرشتاب، باکیفیت و رقابت پذیر را داشت. 
رشــد صــادرات از جنــس مــواد خــام و دارای 
ارزش افزوده پایین به قیمت ناپایداری کشــور از طریق 
تخلیه وســیع منابع ملی و فشــار شــدید بــه زندگی 
اکثریــت جامعه نه فقط مایه مباهات و فخر نیســت، 
بلکه باید برای آن تأسف خورد، زیرا در صادرات آنچه 
اهمیت دارد ارزش صادرات کشــور اســت نه وزن آن 
و هنگامی که بتوانیم صــادرات کالاهای با تکنولوژی 
و فناوری بالا داشــته باشیم که ســبب رشد و پویایی 
تولید کشور شود، می توانیم از رشد صادراتمان خرسند 

باشیم. 
براســاس گزارش بانک جهانی در ســال ۲۰۱۵ در 
زمینه ارزش صادرات کالاهای دارای فناوری پیشرفته، 
صــادرات کالاهــای دارای فناوری پیشــرفته ایران در 
ســال ۲۰۱۱ (آخرین ســالی که برای ایران آمار موجود 
اســت) معادل ۶۵۲  میلیون دلار است و این در حالی 
است که این آمار برای برزیل ۸۴۱۴  میلیون دلار، چین
۴۵۷۱۰۷  میلیون دلار، کره جنوبی ۱۲۲۰۲۱  میلیون دلار، 
مالزی ۶۱۱۲۷  میلیون دلار، هند ۱۲۸۷۱  میلیون دلار و 

ترکیه ۱۹۲۱  میلیون دلار است. 
درواقع از اقتصادی کــه جولانگاه عوامل غیرمولد 
باشــد، نمی توان انتظار صادرات کالاهــای با فناوری 
بالا داشــت. درحالی که صادرات مواد خام و کالاهای 
دارای ارزش افزوده پایین، تجار ما را به افرادی منفعل 
و قیمت پذیــر در عرصه بین المللــی تبدیل می کند و 
صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا و فناورانه امکان 
قیمت گذاری را بــه صادرکنندگان می دهــد. درواقع 
صادراتی که باعث رقابت پذیری اقتصاد کشور می شود 
و تولید را نسبت به نیازهای بین المللی و نوآوری های 
علمــی و فنی حســاس می کنــد، موجــب افزایش 
بهره وری کل اقتصاد می شود و به اقتصاد ماهیت پویا 
می دهــد، صادرات کیفی متوازن، متعــدد، متنوع و با 

فناوری بالاست. 
بنابرایــن صادرات مواد خام از هــر نوعی و به هر 
بهانه ای میراث کشــور اســت و رشــد و توسعه ای به 
همراه نخواهد داشت؛ اما دراین بین به قول «فردریک 
لیســت» به تاجر نباید خرده گرفت که چرا نســبت به 
آســیبی که به بنیه تولیدی کشــور می رساند، اعتنایی 
نــدارد که ایــن امر اقتضای شــغل و حرفه اوســت. 
طبیعت کار او ایجــاب می کند از ارزان ترین بازار بخرد 
و به گران ترین بازار بفروشــد. اگر کشــاورزان تصمیم 
بگیرند همه درختان میوه خود را از ریشــه درآورند و 
صــادر کنند، هیچ تاجری از انجــام چنین صادراتی ابا 
نخواهد کرد، به شــرط اینکه از معامله سودی حاصل 
شود. راستش را بخواهید اگر می توانست حتی همان 
خاکی را که درختان در آن رویده اند نیز صادر می کرد. 

(فردریک لیست، ۱۳۸۷) 
براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی و گمرک 
ایران در ســال ۱۳۹۰، میانگین ســهم صــادرات مواد 
اولیه در جهان ۲۹ درصد و میانگین صادرات کالاهای 
ساخته شــده ۷۱ درصد اســت و این رقم درخصوص 
صــادرات مــواد اولیه ایــران ۸۵ درصــد و صادرات 
کالاهای ساخته شــده ۱۵ درصد است. نکته مهم این 
اســت که معمولا صــادرات مواد اولیه، ســرمایه بر و 
کم اشتغال اســت؛ حال آنکه صادرات کالاهای نهایی 
کمتر ســرمایه بر و بیشــتر اشتغال زاســت و در شرایط 
بــی کاری که یکــی از معضلات اقتصاد ایران اســت، 
صادرات مواد خام به قیمت ازدست رفتن شغل انجام 
می شــود و این به معنی صادرات فرصت های کشــور 
اســت. نکته دیگری که لازم اســت به آن توجه شود، 
کشــش های صادراتی اســت. در زمینه صادرات با دو 

نوع کشش روبه رو هستیم: 
ادامه در صفحه ۵

 سیاست هاي جدید ارزي بنیان های 
اقتصاد کشور را ناامن کرده، تورم و 

انتظارات تورمی را شعله ور می کند، 
هزینه های سلامت را بالا می برد، 

صادرات مواد خام و کالاهای دارای 
ارزش افزوده پایین را رونق می بخشد، 

پایه پولی و نقدینگی را سیلان 
می دهد، رکود را عمیق تر کرده و بخش 
نامولد را قوی می کند و خلاصه اینکه 
از این نمد کلاهی بر سر اقتصاد ایران 
می رود که سالیان سال، جامعه باید 

غرامت آن را پس بدهد  

کلاهی که سیاست جدید ارز ي بر سر اقتصاد ایران می گذارد
ارز ناقص الخلقه

بورس

لطف حقوقي ها به بورس

شــاخص بورس اوراق بهادار در آخرین روز کاری  �
هفته با وجــود منفی بودن کلیت بازار، به لطف خرید 
ســهام به قیمت های مثبت ازسوی اشخاص حقوقی 
در شرکت های همراه اول و سرمایه گذاری امید، با رشد 
اندک ۱۱واحدی مواجه شد و شاخص به رقم ۷۶ هزارو 
۴۵۵ واحد رســید. بازار بورس با دادوستد تعداد ۵۲۸ 
 میلیون سهم و حق تقدم به  ارزش ۱۱۱  میلیارد تومان، 
در ۵۱ هزار نوبت و بازار فرابورس با دادوســتد تعداد 
۱۸۳  میلیون ســهم و حق تقدم به  ارزش ۱۰۶ میلیارد 
تومان، در ۲۰  هزار نوبت کار خود را به پایان رساندند. 
شــرکت همراه اول با ثبت ۴۶ واحد افزایش، بیشترین 
تأثیر مثبت و شرکت پتروشیمی مبین با ثبت ۲۱ واحد 
کاهش، بیشترین تأثیر منفی را روی شاخص از خود به 
جای گذاشــتند. این روزها بیش از هرچیز، ارزش نازل 
معاملات خرد سهام در بورس خودنمایی می کند که 
با حذف معاملات بلوکی و اوراق خزانه، به سطح زیر 
صد  میلیارد تومان می رسد؛ بنابراین این مسئله موجب 
افزایش رفتار ســفته بازانه در بازار روی شــرکت های 
کوچک که شناوری سهام کمی دارند، شده است و هر 
روز در یک یا چند شرکت، به صورت دوره ای واردشده 
و قیمت این گونه شــرکت ها را دچار نوســانات زیادي 
می کند. بنابراین کمبود شــدید نقدینگــی در بورس، 
موجب رخوت در بازار شــده و این تنگنای ایجادشده، 
خود ناشی از شــرایط نامطلوب و بد اقتصادی است. 
با وجود اعلام رشــد اقتصــادی ۴٫۴درصدی در فصل 
بهار، تغییر خاصی در اوضاع شرکت های بورسی رخ 
نداده است. درنتیجه می بینیم که سیاست کنترل تورم، 
موجب شــده هزینه های زیادی براي رونق اقتصادی 
ایجاد شود، بنابراین رونق اقتصادی فدای کنترل تورم 
و ثبات بخشــی در اقتصاد شده اســت. از سوي دیگر 
کاهش قیمت نفت و محصولات خام معدنی، فلزی 
و پتروشیمی، فشار مضاعفی را بر اقتصاد بیمار کشور 
وارد کرد. درنتیجه کاهش معاملات و افت نزدیک به 
پنج درصدی شاخص در شــش ماهه اول سال، ناشی 
از کاهش ســودآوری در شرکت های بزرگ است و در 
بازار رقیب، یعنی بازار پول، به واسطه ادامه سیاست 
انقباضی دولت، هزینه فرصت پول همچنان بالا است 
و براساس آخرین خبرها در ماه قبل، نرخ مبادلات بین 
بانکــی از ۱۷ درصد به نــرخ ۲۲درصد افزایش یافت 
بنابراین ممکن اســت سیاست بانک مرکزی، مبنی بر 
کاهش نرخ سپرده های بانکی، ادامه نیابد و همچنان 

رونق اقتصادی در دسترس نباشد. 

 ابراهیم دیلم
 تحلیلگر بازارهاى مالى

ارز و طلا

بازی ین و دلار با طلا
شــرق: دیروز قیمت اونس جهانی طلا با کاهش  �

اندک مواجه بود. اخبار منتشرشده از افزایش ارزش 
«دلار» در برابر «ین» حکایت دارد و همین مسئله بر 
قیمت طلا تأثیر گذاشــت و اندکی آن را به زیر کشید. 
به گزارش رویترز، قیمت هر اونس طلا، چهارشــنبه 
در جریان معاملات به کمتر از هزارو ۳۱۷دلار رسید و 
در لحظه نگارش این گزارش بالاتر از این رقم ایستاد. 

خبر

۳۰۰ تُن کالای قاچاق
 به آتش کشیده شد

طبق اعلام ســازمان جمع آوری و فــروش اموال  �
تملیکــی دیروز انهدام ۳۰۰ تُن کالای قاچاق به  ارزش 
۱۲۰ میلیارد ریال در ۱۸ استان کشور برگزار شد. روحی 
علیایــی، معاون بهره بــرداری و فروش این ســازمان 
با اعلام این خبر افــزود: ۸۵ درصد از اقلام انهدامی، 
کالاهای ســلامت محور ازجمله مــواد غذایی، انواع 
نوشیدنی، لوازم آرایشی  و  بهداشتی، میوه و دارو است.

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

مقدار
76455,4
27231,2
14451,6
11559,2
84913,5
3110,2

تغییر
11,24
4,00

20,20
16,10

-79,98
-1,00

ارز   
دلار آمریکا

یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3553
4010
4738
973

تغییر
+6

+10
-4
+2

طلاو سکه   
طرح قدیم
طرح جدید

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1,114,000
1,115,500
568,000
298,000
187,000
114,000
1322.2

تغییر
-1000
-1500

-
-
-

-100
-3,5

حمیدرضا قاسمی . پژوهشگر اقتصادي
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